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 سنجش كردارهاي پهلواني در شاهنامه و دده قورقود

  ١دكتر احمد گلي

 ٢رشيد اسدي وليلو

 چكيده

يكي از حماسه هاي معتبر و شناخته شدة جهان، شاهنامه است و شرق شناسـان بـسياري در                        
چه از نظر   .سراسر جهان از جنبه هاي مختلف به مطالعه و بررسي اين اثر بزرگ همت گماشته اند               

هاي تطبيقي در اين ميان پژوهش .هاي ادبي، فرهنگي و اجتماعي و حماسي و چه از جنبهاطيري اس
اين اثر سترگ با ساير آثار حماسي جهان نيز توجه ويژة محقّقان را به خود جلب كرده و تحقيقات 

ب و تأسف است كـه  حماسـة         ولي جاي بسي تعج   . ارزشمندي در اين زمينه صورت گرفته است      
ي اين كتاب چنان غريب اسـت كـه         حتّ. هيچ جايگاهي  در ميان اين تحقيقات ندارد       » قورقوددده  «

تـا آنجـا   . چه رسد به عامة مردم، برخي از اهل فن در حوزة ادبيات تطبيقي هم آن را نمي شناسند           
هاي دور نوشته شده كه در جاي خـود  لاع داريم فقط معدود مقالاتي به زبان فارسي در سال       كه اطّ 

هاي بزرگيست در شناساندن كتاب دده قورقود به فارسي زبانان؛ مثل مقالات عبدالعلي كارنگ              دمق
و اخيرا آن را دكتر محمد حريري به فارسي ترجمه كرده اند كـه             . و دكتر حسين محمدزاده صديق    

اثر از  اين دو   . هاي آينده در اين حوزه خواهد بود       اين ترجمه وتحقيق فتح بابي براي پژوهش       قطعاً
هـا مجـال طـولاني      هايي هستند كه واكاوي اين پيوندها و همگـوني        بسياري جهات داراي شباهت   

در اين مختصر كوشش شـده      . ها در حوزة كردارهاي پهلواني است     از جملة اين همساني   . طلبد  مي
 .ها كشف و عرضه شوداست كم و كيف اين پيوند و همانندي

 
 : هاكليد واژه

 ماسه، شاهنامه، دده قورقود، پهلوانان               ح

                                                      
١
  آذربايجان ممعلّ يتترب دانشگاه دانشيار  - 
٢
  آذربايجان ممعلّ تربيت دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي - 

 ٢٥/٠٨/٩٢:تاريخ پذيرش     ١٧/٠٤/٩١:تاريخ وصول 
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مهمقد 
حماسـه  «:  ادب فارسي آمـده    ةترين تعاريف حماسه تعريفيست كه در دانشنام             يكي ازكامل 

 ـ                   ةدر لغت به معناي دليري و شجاعت و در اصطلاح روايت بلنديست با سبكي فخـيم در زمين
»  آن جريـــان داردي و قـــومي  كـــه حـــوادثي خـــوارق العـــاده در ملّـــةقهرمـــاني و صـــبغ

 )1375:358،359انوشه،(
»       اي  آنچـه در حماسـه  )1381:8كـشاورز، (»ت استهاي هر ملّ   سم آرمان حماسه نماينده و تج

ها براي رسـيدن بـه آن پهلوانـاني          تآرماني كه ملّ   .استپيروزي خير بر شرّ    هاست، تآرمان ملّ 
 ـ  زايند و در درون حماسه     مي  ـ       تـا مـي    ي  خـود او را مـي پرورنـد         هاي ملّ ق بالـد و جهـت تحقّ

 فردوسي در نقاط مختلف گيتي      ةقهرمانان منظوم « ميرد شورد ومي  ت بر شر مي   هاي آن ملّ   آرمان
هاي انـساني را در هنگـام بـلا و           هايي كم و بيش  مختلف وجود دارند و توده          و شرق با چهره   

 حماسـي دده  ة عرص ـاين قهرمانـان  در   ) 1377:27فروتن،( »دهند نبرد با دشمن نابكار ياري مي     
 .دهند هاي انساني قوم خود را ياري  مي قورقود هم حضور دارند و توده

 

  دده قورقودةحماس
ترين آثار مكتوب زبان و ادبيات تركـي اوغـوزي، كتـاب             ترين و معروف   يكي از قديم             

 ) bbbboyoyoyoy()1(بـوي 12مـه و  وتاريخي از يك مقد    حماسي اين اثر بزرگ اساطيري،    .دده قورقود است  
 آميـز مـردان وزنـان معـروف قبيلـه اوغـوز            زنـدگي حماسـه   ة   در بـار   كـه عمـدتاً    تشكيل شده 
(oghuz) )2(  تاريخ  گرچه ظاهراً « .ها وباورهاي نمادين و رازناك فرهنگ كهن است        و اسطوره 

گردد ولي محتواي    هاي نخستين پيدايش اسلام برمي     تدوين كتاب دده قورقود دست كم به سده       
هـاي بـسيار     دهد كه فرآيند آفرينش وشكل گيري اثـر بـا زمـان             رمزي آن نشان مي    اساطيري و 

                 ل و دگرديـسي و  باستاني پيوند خورده و پـس از پـشت سـر گذاشـتن مراحـل طـولاني تحـو
بـه   )1381:23فرآذين،( فرهنگي واجتماعي به ما رسيده پذيري از عوامل گوناگون تاريخي،     تأثير

ها زماني شكل كنوني را  مترجم انگليسي كتاب، داستان )Geoffrey lewis (نظر جفري لوييس
 دده ةيق معتقدنـد حماس ـ دكتـر صـد   )56:همـان  ( اند ها خود را اوغوز ناميده پيدا كرده كه ترك 
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دده قورقـود كـه ايـن       )39:هفـت مقـا لـه     : ك.ر(  پنجم و چهارم هجريست    ةقورقود يادگار سد  
 ـ       ،كتاب لزومـي نـدارد    .زرگ مـذهبي اوغوزهاسـت   پس از وي نامگذاري شده پيشگو و رهبر ب

     ت عيني داشته يا نه؟يقينا هيچ سندي در بين نيـست كـه         عميقانه بينديشيم كه دده قورقود واقعي
سال زيسته ودر زمان اينال سير      295گويد او    خ مي ين مور رشيدالد .وي واقعا وجود داشته باشد    

كرده و به عنوان ايلچي نزد پيـامبر  حاكم اوغوز ظهور  )inal syr yav kuy khan( ياوكوي خان
فرستاده شد كه خود مسلمان گرديد و خان بزرگ را هم دلالت كرد و ناظر انتخاب خان بزرگ         

 )1379:12حريري اكبري،( شد و به كودكان نام داد
اند تا اينكه در قرن نوزدهم كشف        هاي دده قورقود زماني دراز مكتوم بوده       تمام داستان 

ها را بـراي كتابخانـه بـرلين تهيـه            ناقصي از داستان   ةريك فون ديتس نسخ   وقتي كه فرد  . شدند
در  )Bartold(نويس داستان در كتابخانه درسدن پيدا شـد و بارتولـد           كرد يگانه نسخه دست    مي

 موجود در كتابخانه بـرلين را مـورد مطالعـه قـرار داد و               ة نسخ 1910 تا   1894هاي   فاصله سال 
 بچـاپ نرسـيده بـود تـا اينكـه         1916 كامل اثر تا     ةلين نسخ او. وردها بعمل آ   اقتباسي از داستان  

كتاب دده قورقـود علـي لـسان    «در استانبول آن را تحت عنوان ) kilisi rifat (كيليسي رفعت
هاي روسـي، آلمـاني،    لي به زبانمنتشر كرد و از آن زمان به بعد تحقيقات مفص   » طايفه اوغوزان 

 ـ  حتّ. ورد اين كتاب صورت گرفته است     ايتاليايي و تركي در م     انگليسي، ق آلمـاني   ي ديتس محقّ
دده قورقود را به آلماني ترجمه و با داسـتان غـول يـك چـشم     ) tapa guz(كه داستان تپه گؤز 

ه دده قورقـود اقتبـاس   ةاوديسه مقايسه كرده، معتقد است كه هومر در سرودن اوديسه از حماس       
 )18 :1381فرآذين، ( .ه استلاع داشتكرده و يا دست كم از مضمون آن اطّ

 

 :همساني كردارهاي پهلواني در شاهنامه و دده قورقود

سير پهلوان حماسه در آفـاق بيـرون از خـود در مكـان و در زمـان در رويـارويي بـا         «
 ».جهانيان در دليري و دريا دلـي و درآويخـتن بـا مـرگ اسـت تـا بـه پايگـاه پهلـواني برآيـد                         

هاي پهلوانان است كه حماسه را شكل      ا و از جان گذشتگي    ه اين دلاوري  )31: 1374مسكوب،(
 ـ  ة حماس ـ ،اي ارجمند و متعـالي باشـند      هر قدر پهلوانان يك حماسه      .دهدمي ت متعـالي    آن ملّ
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 ـ                 .خواهد بود  ق پهلوانان اگرچه در ظاهر براي خود هم بجنگند ولي در بطـن قـضيه بـراي تحقّ
 . همين اسـت   ةسفه حضور پهلوانان در حماس    فل .كشنددهند و رنج مي   ت جان مي  هاي ملّ  آرمان

»  ـ             قهرمان حماسي تجس   ».ت اسـت  م انساني با خصايص، عواطـف و افكـار و آرزوهـاي آن ملّ
 )8: 1381كشاورز،(

دهنـد كـه    انسانند ولي كارهايي انجام مي    ؛  آسماني هستند  -هايي زميني    پهلوانان انسان 
دي برخوردارند كه آنان را از ديگـران متمـايز          از فرة ايز   .ديگران از انجام آنها ناتوان و عاجزند      

 ـ   در كارنامة پهلوانان هميشه رنج و ارادة خطركردن،      « .كندمي ه مـوهبتي  ا فـرّ مردانگـي اسـت ام
 )1374:36مسكوب،( ».است كه سرچشمة زور و نيرو و پيروزي درآن است

 تواند رسـتم باشـد ولـي ديگـران نـه؟چرا بوغـاچ در قـوم اوغـوز                 چرا رستم فقط مي   
)oghuzoghuzoghuzoghuz (درست است چون اينان پهلواناني هـستند كـه      تواند بوغاچ باشد و دوستان او نه؟      مي

العـاده  بايد خارق  .ق خواهد يافت  ت به دست ايشان تحقّ    آرمان يك ملّ   .حماسه خواهند ساخت  
 .رگبايد نيروهاي ماوراء طبيعي ياريگرشان باشد و چندين بايد دي .تر باشند بايد زيرك .باشند

زينـد ولـي   مي دو قوم متفاوتند و ديگر گونهةنان دده قورقود و شاهنامه گرچه زاد پهلوا
كردارهايي شبيه به هم دارنـد و بـراي يـك         .در عين اين تفاوت با امور مشابه هم درگير هستند         

اين اساطير قهرماني از حيـث جزئيـات        « . و بدي  رتري خير و نيكي بر شرّ      ب:جنگندهدف مي 
  هاي ساختماني آنها    پردازيم بيشتر به شباهت     هر قدر بيشتر به بررسي آنها مي       ابسيار متفاوتند ام

 ـ           پي مي  هـا يـا افـرادي ابـداع         ط گـروه  بريم؛ همه آنها يك الگوي جهاني دارند هر چند كه توس
  )1387:215واحد دوست،( .هم ندارند اند كه هيچ گونه تماس مستقيم فرهنگي با شده

 :كنيم ها را بررسي مي سانيدر ذيل نمونه هايي از اين هم
 

 احترام به پدر و مادر: 1

ل علي  همه خداپرست و متوكّ    .از دروغ و جادوي بيم دارد     ) در شاهنامه (پهلوان ايراني   
زنند مگر از خدا استعانت جويند و بر پدر و مـادر بـيش از آنچـه                 اند و به كاري دست نمي      االله

 )1324:224صفا،(. گذارند احترام مي،معتاد است
اي ويـژه   اين خصيصه والاي اخلاقي و احترام به پدر و مادر در پهلوانان دده قورقود جلوه                   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    
 
 

��ت �ر��  – ����  ������ء ( �
�ر���ن ���           ّ�        ٩٢       ز0/��ن        /  ٢٤,+�ر*    /      د)'&�ل                                                                             )   #و! �   اد
 

165 

گـر  جلـوه  ) kan turali( والاي آن در داستان قان توراليةنمون .دارد و با ذات آنها عجين است
رود هنگـام   بـه ديـار دشـمن مـي        )saljan (وقتي قان تورالي براي عروسي بـا سـالجان        . است
بوسـد و بعـد از پيـروزي بـر حيوانـات وحـشي وقتـي                افظي دست پدر و مـادر را مـي        خداح

شـود و شمـشيرش را     خواهند عروسي برپا كنند بدون حضور والدين بدين كار راضي نمـي           مي
اگر قبل از ورود به حجله، پـدر سـرورم و مـادر خـاتونم را نبيـنم             « :گويدزند و مي  برزمين مي 

 )151: داستان ششم:ك.ر( ».همانند اين زمين چاك شوم
 

 ازدواج پهلوانان با بيگانگان و دشمنان خود: 2

مثـل ازدواج رسـتم بـا       ؛  ها مواجهيم  هاي فراواني از اين گونه ازدواج     در شاهنامه با نمونه           
تهمينه دخترشاه سمنگان، ازدواج زال با رودابه دختر مهراب كابلي،ازدواج سياوش با فـرنگيس            

 )503: 1368 امي،سرّ.(جريره دختر پيراندختر افراسياب و 
در داستان ششم ) takur(تورالي با دختر تكورتوان به ازدواج قان در دده قورقود هم مي    

وقتي بامسي  .اشاره كرد كه در داستان سوم آمده)bamsi beyerek( كرهيهو ماجراي بامسي به
دهد و  شود و نجاتش مي   عاشق مي  دختر ملك آنجا بر او       ، دشمنان اسير است   ةيه رك در قلع   به

بامسي بعد از تسخير قلعه به سوگند خود      .گيرد كه برگردد و با او ازدواج كند       از بامسي قول مي   
 )81:داستان سوم :ك.ر(. كندعمل مي

 
 اسب پهلوان : 3

اسبان شاهنامه نيز معمولا در رويارويي با ديوان ، اژدهايان ، گرگان و هيولاهايي كـه                «
ويـستا  ( ».كننـد وفاداري خـود را اثبـات مـي    نيرو و ،آيند دليري ي مختلف در مي   هابه صورت 
 )53: 1376سرخوشي،

در بـسياري از مـوارد در    .هاي نمونه و تيزهوش در شاهنامه است     رخش يكي از اسب   
در خان سوم   .جنگدل با شيري مي   در خان او   .رساندجنگ با ديوان و دشمنان رستم را ياري مي        

 خواب است و اژدها به سوي او        دردر اين خان وقتي رستم       .كندها به او كمك مي    با كشتن اژد  
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 )183 :1 هفت خان،ج :ك.ر( .كندآيد با كوبيدن سم خود بر زمين او را بيدار ميمي
اسب پهلوان دده قورقود هم كردارهايي شبيه به كردار رخش را در يـاري صـاحبانش از                         

ك در هنگـام گـريختن از       رهيـه اسب دريايي بـه    .دارند  آنان وفا  دهند و نسبت به   خود نشان مي  
وي در توصـيف اسـبش آن را بهتـر از هـر بـرادر و يـاوري                  . شتابدقلعه دشمن به ياري او مي     

يا وقتي دشمن قصد دستگيري سغرق را داشتند اسـبش بـا كوبيـدن               )82:داستان سوم ( .داندمي
و نرينه سـرخ بگيـل وقتـي احـساس           )203تان دهم، داس( .كندهايش بر زمين او را آگاه مي      سم
كنـد و شـيهه   كوبد و گرد و غبار به هـوا بلنـد مـي   كند دشمن نزديك است سم بر زمين مي      مي
  )191:داستان نهم .(كشدمي

 

 برخورد با مرگ: 4

 )1368:609امي،سرّ(  ».در برابر مرگ چاره بيچارگي است«
 دل سنگ و سندان بترسـد ز مـرگ    

          
ــرگ ر  ــار و ب ــد از او ب ــايي نياب  ه

 )416:  1ج (                          
 كـي به رستم چنين گفـت كـاوس      

 همي برد خواهـد بگـردش سـپهر       

 يكــي زود ميــرد يكــي ديرتــر   

                                                      

ــي    ــا آب ن ــرز ت ــوه الب ــه از ك  ك

  بــدين خــاك مهــرننبايــد فكنــد

ــر  ــرانجام ب ــذرس ــد گ ــرگ باش  م

 )267: 1ج (                           

هـاي  يكـي از نـشانه    « .ميرنـد  مـي  ،نان در شاهنامه آن زمان كه بايد بميرند       تمامي پهلوا   
 زندگي  ة اصرار بيهوده براي ادام    ؛ميرند مي ،پهلوان تراژدي آن است كه در زماني كه بايد بميرند         

 )170: 1349اسلامي،( ».دهندبه خرج نمي
هاي برخورد پهلوانان دده قورقود با مـرگ در داسـتان دلـي دومـرول            يكي از نمونه                

)dali  dumrul( )3(      جنگـد ولـي    شناسد و بـراي حيـات مـي       متبلور است دومرول مرگ را نمي

داستان « .پذيرد كه زيستن از براي مرگ است ميو  شود   تسليم مي  ،شدهر  مقددرآنجا كه بايد و     
 فقـط دومـرول   ؛شود گريختول در واقع تشكيكي بر جبر زورواني است كه از مرگ نمي     دومر

ت توانست مرگ را به تأخير اندازدبا برخورداري از محب« )113: د سلامتسي( 
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 بزم پهلوانان: 5

 )307: 1349اسلامي،(». بايد مرد بزم هم باشد؛پهلوان تنها مرد رزم نيست«
يكي از آيينـي كـه   . بزم پهلوانان در كنار رزم آنها سخن رفته است      در سرتاسر شاهنامه از           

در هر فرصـتي تمـامي      .  آيين نشستنگه و مجلس و ميگساري است       ،آموزدرستم به سياوش مي   
رود در شـراب خـوردن از       نشينند رستم وقتي به خوان اسفنديار مي      پهلوانان شاهنامه به بزم مي    

 .همه جلوتر است
ــي مي  ــام م ــك ج ــاورد ي ــساربي  گ

 بيــاد شهنـــشاه رســتم بخـــورد  

 همان جـام مـي كـودك ميگـسار        

          

 كه گفتـي نكـردي بـرو بـر گـذار           

ــرد   ــرخ گ ــشمة س ــرآورد از چ  ب

ــاهوار   ــادة شـ ــر  بـ ــاورد پـ  بيـ

 )878 :2ج(مي خوردن رستم با اسفنديار  

 )566: 2ج(يا بزم كردن كيخسرو با پهلوانان          
ها با يك مهماني كه درآن پهلوانان        ر اكثر داستان  د .گونه است  در دده قورقود هم همين    

در داستان دوم در توصـيف  . كنيم بر خورد مي،كنندنوشند و شادي مي   قوم جمعند و شراب مي    
هاي مختلف گذارده شده هشتاد خم بزرگ در مكان«  :آمده )salur kazan(مهماني سالور قازان

هاشان نه دوشيزه كافر،چشمانشان سياه،چهره   .دهاي پايه طلائي را بيرون آورده بودن      صراحي.بود
  ».دادنـد تاسـر بكـشد     هاي شراب را به دسـت نجبـاي اوغـوز مـي           جام...زيبا،گيسوانشان بافته، 

 )47:داستان دوم( 
 ،كننـد حملـه مـي  ) Bay bure(يا در داستان سوم وقتي دشمنان به بازرگانان باي بـوره 

ت مرد جوان در تمـام ايـن مـد   « .خواهد او مدد مياز، گريزد و نزد بامسي آمدهيكي از آنها مي  
كشيد چون درد بازرگان را شنيد از نوشيدن دست كشيد و جام طلايي را              مي ها را پياپي سر    جام

شـتابد و در جنگـي دشـمنان را شكـست داده و             و به كمك بازرگان مـي     » .روي زمين گذاشت  
ت از زندگي پهلوانان باستاني جـدايي  بزم از اين جه« )69ص(. گيرداموال بازرگانان را پس مي   

 .خبـر اسـت  ناپذير است كه وي همواره جان خود را بر كف دست دارد و از فرداي خويش بي  
 )307 :1349اسلامي،( ».شماردهايي را كه به خارج از ميدان جنگ است مغتنم مي ساعت
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 پرورش پهلوان از سوي جانوران: 6

فرزند خود را به نگهبان مرغـزاري كـه گـاو       ، فريدون ،فرانك پس از كشته شدن آبتين     
 انـدر ( .شـود چريد،مي سپارد و كودك وي سه سال با شير آن گاو پـرورده مـي     پرمايه درآن مي  

 )26: 1ج(زاده شدن فريدون 
كنـد و   برد و آنجا رها مـي     سام، زال فرزند خود را به جرم سپيدي موي به البرز كوه مي                     

 )76 :لج او گفتار اندر زادن زال،( .پروردسي مرغ او  را مي
پسر اوروز قوجا در گهواره از ايل هنگـام كـوچ           ) basat(و در داستان دده قورقود هم باس آت       

 )171:داستان هشتم(. پرورد ماند و شيري او را ميجا مي
 

 پهلواناني از مردم عادي: 7

 ـ ،هـستند در شاهنامه پهلوانان بيشتر از نجيب زادگان و طبقـات بـالاي جامعـه                ا در   ام
اك مـاردوش مغـز      و تاريكي بر همه جـا سـايه افكنـده و ضـح             اس زماني كه شرّ   اي حس برهه

افروزد كاوة آهنگـر اسـت    آنكه چراغ روشني را برمي،كندفرزندان ايراني را خورشت ماران مي   
 داسـتان   :ك.ر( .گـردد  مـي  اك و برتري خير بر شـرّ       عاقبت باعث شكست ضح    ،كه با قيام خود   

 )29: 1ج  اوه،ك
قاراچيق چوپـان نماينـدة مـردم عـادي و          « نمايندة مردم عادي در دده قورقود كيست؟      

هايي كـه در مقابـل       ها و رشادت  او با دلاوري  )1381:90فرآذين،( ».قشرهاي پايين اجتماع است   
او بـا    .كند كه يكي از پهلوانان بزرگ دده قورقـود اسـت          دهد ثابت مي  دشمن از خود نشان مي    

دارد و بعـد    نمـي دهد ولي باز دسـت از مبـارزه بر        خود را در جنگ از دست مي       ه دو برادر  اينك
گيرد و اوست كه جنگد و انتقام برادرانش را ميهمراه سالورقازان و ديگر نجباي قوم اوغوز مي 
كند و نقش اين دو پهلوان ارجمند در ايـن دو           در زماني حساس از حيثيت قوم اوغوز دفاع مي        

هاي شـاهنامه و دده قورقـود بـه     قابل انكار است و بدون حضور آنها شايد حماسه         حماسه غير 
 .رسيدنداين اعتلا و عظمت نمي
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 پيوستن زنان به شوي به هنگام سختي و بريدن از پدر و خويشان :8

ها در شاهنامه ماجراي فرنگيس و جريره است كـه بعـد از كـشته شـدن           يكي از نمونه  
خواهد دهد و جريره از فرزند خود فرود مي       را مورد نفرين قرار مي    سياوش فرنگيس پدر خود     

  )272: 1ج داستان سياوش، :رك( .تا با ايرانيان در خون خواهي پدر همگام شود
و ماجراي سودابه دختر شاه هاماوران با كاووس كه سودابه شوي را بـه پـدر تـرجيح                  

 )208،ص1گرفتن شاه هاماوران كاووس را،ج:رك.(دهدمي
با سالجان به طـرف سـرزمين      ) KanTurali( كتاب دده قورقود هم وقتي قان تورالي       در

گيرند كه سالجان   آيند در هنگام استراحت مورد حملة افراد تكور پدر سالجان قرار مي           خود مي 
 )139:داستان ششم:رك( .جنگددوشادوش شوهر با لشكريان پدر مي

 
 خواب ديدن قهرمانان حماسه: 9

 در خـواب    ،دادهاي حماسي پيش از آنكه در عالم بيداري وقوع يابنـد          بسياري از روي  «
 مثـل خـواب     ؛نمونة اين رؤياها در شاهنامه فراوان اسـت        )306: 1349اسلامي،(. نمايندرخ مي 

اند و آتش به سوي سياوش در حـال زبانـه   بيند ميان رودي بزرگ آتش افروخته  سياوش كه مي  
 :ك.ر.(نگـرد زند و افراسياب در او به تلخـي مـي       مي كشيدن است و گرسيوز به اين آتش دامن       

 )داستان سياوش
بيند كه ابري بارانزا بر فراز آسمان ايـران پديـدار آمـده و              يا گودرز شبي به خواب مي     

 ،سروش از اندرون آن فرياد برداشته است كه راه نجات از اين تنگنا كـه ايرانيـان درآن هـستند      
ن به ايران است و هم به دست او كين سياوش را باز تـوان               آوردن پسر تورنژاد سياوش از تورا     

 )359: 1 ديدن گودرز كيخسرو را به خواب،ج:ك.ر.(گرفت
تــوان بــه خــواب ديــدن هــا را در دده قورقــود مــي اي از ايــن خــواب ديــدننمونــه

 . كـرد اشـاره  قبل از به تاراج رفتن خانه مان خود به دست دشمن را )salur kazan(سالورقازان
در  )kazlig goja(پسر قـازليق قوجـا   )yegnak(يا خواب ديدن يغنق )50 داستان دوم،صك.ر(

 )163 داستان هفتم،:ك.ر.(راه رفتن براي آزادي پدر
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 گناهخون خواهي بي: 10

جلوة نبرد بين نيكي و بدي در شاهنامه آن است كه بايـد اصـول بـه هـر قيمتـي كـه             «
هـيچ  ) 116: 1349اسـلامي ، ( ».گناهي گذشـت  نبايد از سر خون بي؛هست محترم شمرده شود 

 .شوداي نه خويشاوندي و نه دوستي مانع كين خواهي نميملاحظه
رستم سـودابه را كـه       .بينيمخواهي را در داستان سياوش مي     در شاهنامه نمونة اين كين    

كيخسرو به دست خود خون افراسياب، نياي مادريش را          .كشد مي ،داندعامل مرگ سياوش مي   
 )272 :1داستان سياوش،ج:رك.(ريزدمين ميبر ز

فاقـات داسـتان دوازدهـم    توان بـه اتّ قورقود ميگناه در دده  خواهي بي هاي كين از نمونه 
رك به دليل اختلافي كه ما بين اوغوز درونـي و بيرونـي             يه به در اين داستان بامسي    .اشاره كرد 

 ـ بي افتدمي ط اوروزقوجـا گناه توس)uruz koga) (  شـود و  كـشته مـي   )اوغـوز بيرونـي   رئـيس
كـشد و   روز را مـي     دايـي خـود او     ،شودخان در جنگي كه به كين خواهي بامسي برپا مي         قازان

خـواهي  كـين «بينـيم   گونه كه مـي   همان) 229:داستان دوازدهم (. گيردگناه را مي  انتقام بامسي بي  
ي خويشي و پيونـدي تـأثير و ارزش خـود را از      هاي باستاني است كه حتّ     يكي از اركان داستان   

 )508: 1368امي،سرّ( .دهددست مي
 

 رها كردن اسب و به خواب رفتن پهلوان: 11

خـان  داستان هفـت   :رك(. رودكند و به خواب مي    در هفت خان رستم اسب را يله مي       
  )183: 1ج رستم،

اي سبز   در نقطه  كارشدر آغاز داستان رستم و سهراب جهان پهلوان در راه عزيمت به             
در داسـتان اكـوان ديـو هـم رسـتم            )228: 1ج( .رودم رخش را يله كرده و به خواب مي        و خرّ 

 )553:همان( .خسبدكند و ميرخش را يله مي
 مثل به خـواب رفـتن       ؛شوداي از اين كردار در پهلوانان دده قورقود هم ديده مي          نمونه

و يـا در داسـتان دهـم وارد    ) 209:ستان يـازدهم  دا(سالور قازان در سرزمين دشمن و اسارت او       
ــتن   ) eghreg(شــدن اغــرق ــاره رف ــا و دوب ــدن آنه ــه خــاك دشــمن و خوابي ــان او ب و همراه
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 ـ     .برادرش براي نجات وي و تكرار عمل او و خفتن درآنجا          ) segrek(سغرق ه نكتـة قابـل توج
به او را نـدارد     اين است كه تا زماني كه سغرق اسب را رها نكرده دشمن جرأت نزديك شدن                

 )197:داستان دهم(. كنندولي بعد از دور شدن اسب آنها اين جرأت را پيدا مي
 

 زنان پهلوان: 12

العاده همچـون    ادثه و شگفت شاهنامه مرداني خارق     هاي پر ح  همان طور كه در صحنه    
و پهلوان و بينيم با زناني خردمند و جنگاور  آهنگر، رستم، اسفنديار و اردشير بابكان را مي     ةكاو

اي از ايـن زنـان   نمونـه  .شـويم با سياست همچون سيندخت، گردآفريد و كتايون نيز مواجه مي     
هاي بانو گشـسب     توان در داستان مبارزه گردآفريد با سهراب و يا داستان دلاوري          كارزار را مي  

 )21:انصاف پور(. دختر رستم و كرديه خواهر بهرام چوبينه مشاهده كرد
هنگـامي  ) burla(قورقود هم اين گونه زنان كم نيستند كساني مثل بورلادر داستان دده   

پوشـند و دوشـادوش     كه قازان شوهرش در زمان نجات اوروز در تنگنا افتـاده لبـاس رزم مـي               
يا سالجان در مقابل سپاه پدرش همراه با قان تورالي همـسر            ) 123: 4داستان(. جنگندمردان مي 

 .رهاندا از مهلكه ميكند و وي رخود مردانه نبرد مي
 :ك.ر.(آمـدهاي دشـوار رهنمـاي مـردان هـستند         يا نمونه زناني مثل كتايون كه در هنگام پـيش         

 )859: 2پنددادن كتايون اسفنديار را،ج
بينيم كه اين  زن بگيل است كه وقتـي وي قـصد شـورش               در داستان نهم دده قورقود مي            

 )186: داستان نهم(. كند را منصرف ميهايش بگيلعليه خان را دارد با راهنمايي
 

 زنداني شدن پهلوان در ديار دشمن: 13

گيـرد ولـي بـا      شـود و او تـصميم بـه كـشتنش مـي           بيژن در كاخ افراسياب گرفتار مي     
كنـد و بـراي جلـوگيري از       گذرد و در چاهي زنداني اش مـي       ميانجيگري پيران از كشتن او مي     

 )541: 2ج داستان بيژن،( .گذارد را بر دهانة چاه ميگريختن پهلوان ايراني سنگ اكوان ديو
توان از گرفتاري پهلوانان دده قورقود در ديـار دشـمن بيـان             هاي فراواني را مي   ه نمونه البتّ      
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به دست ملـك  ) salur kazan( گرفتاري سالورقازان،كرد ولي آنچه با اين داستان مشابهت دارد
وقتي سالورقازان به دنبـال شـاهيني كـه ملـك        . آمده است  طرابوزان است كه در داستان يازدهم     

شـود و درآنجـا خـواب بـر او چيـره            طرابوزان به او فرستاده بود به سرزمين دشـمن وارد مـي           
كـشند و  به زنجير مـي ) tumanin(شود و دشمن او را اسير گرفته در چاهي در قلعه تومانين         مي

 )209،ص11داستان:رك(دهندرا طعام ميسنگ آسيابي بر دهانة آن گذاشته و از سوراخش وي 
 

 سلاح پهلوانان: 14

هاي آنها نيز با سلاح  سلاح،العاده هستند هايي خارق همان گونه كه پهلوانان خود انسان          
توانند آن را داشته باشند فقط هايي هستند كه ديگران نميسلاح. ديگران متفاوت و متمايز است

گويد پيران در اين باره به كاووس مي؛پوشد ببر بيان مي رستم؛ پهلوانان استمختص: 
ــد زره  ــد بپوشـ ــه رزم اندرآيـ  بـ

ــگ  ــرم پلن ــه دارد ز چ ــي جام  يك

ــدش   ــان خوان ــر بي ــام بب ــي ن  هم

ــر  ــر آب ت ــه ب ــرآتش ن ــسوزد ب  ن

          

 يكـي جوشـن از سـر ببنـدد گـره      

 بپوشد زبـر انـدر آيـد بـه جنـگ          

 ز خفتان و جوشن فـزون دانـدش       

 رآيــدش پــرشـود چــون بپوشــد ب 

 ))))483:پرسيدن پيران ازآمدن رستم(      

 .تير رستم به بلندي نيزه و زه كمانش از چرم شير است
 زهي بر كمانش بر از چرم شـير       

          

ــتير   ــان او ده س ــر پيك ــي تي  يك

 ) 482:همان(                        

 همين درع را برش ، با فرودگذارد و بيژن در جنگسلاح بر آن اثر نميكه  درع سياوش            
   )391: 1،ج  داستان فرود پسر سياوش:ك.ر.(كندمي

چرم فلاخن « :در دده قورقود هم در توصيف سلاح  قاراجيق چوپان اين گونه آمده است               
هايش از پوست سه بـز و در هـر    تسمه؛هاي سه ساله ساخته شده بودچوپان از پوست گوساله   
يا كمان بامسي كـه كـسي       ) 60: داستان دوم  :ك.ر(».انداختچارك مي پرتاب سنگي به وزن صد    

آورد مثل كمـان  هاي ديگر در دست پهلوان دوام نمي     تواند آن را بكشد و سلاح     جز پهلوان نمي  
 )89: داستان سوم(. شكنديالتاجوق پسر يالانچي كه در دست بامسي مي
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 شكست رويين تنان: 15

 رسـتم  ؛ه است كه هيچ چيـز بـر او كارسـاز نيـست            اسفنديار پهلوان رويين تن شاهنام    
 عاقبت با راهنمـايي سـي       ؛خوردجهان پهلوان شاهنامه در مبارزه با وي چندين بار شكست مي          

تنهـا قـسمت آسـيب پـذير اسـفنديار          .آوردزند و وي را از پا در مـي        مرغ تيري به چشمش مي    
 )855: 2ج  داستان رزم اسفنديار با رستم،:ك.ر( .چشمان او بود

تپه گؤز موجودي اسـت كـه از         .در دده قورقود هم با تپه گؤز رويين تن طرف هستيم          
مـادرش  .با پري  به دنيا مي آيد  )konur koja sari( درآميختن چوپاني به نام كونورقوجاساري

ت رويين تني داشت و هـيچ چيـز         وسيله او خاصي   گؤز كرده بود و بدين    اي در انگشت تپه   حلقه
آت با فرو بردن سيخي در چشم او توانست بـر وي غلبـه    نبود و عاقبت باس    در بدنش كارساز  

 )171: داستان هشت:ك.ر.(كند و تنها قسمت آسيب پذير وي هم چشمش بود
 

 عشق و عاشقي : 16

در اكثر موارد زنان آغازگر      .هاي شاهنامه است   اي از داستان  روابط عاشقانه كارماية پاره   
گـور و  گلنار به اردشير و آرزو به بهـرام       .سودابه به سياوش   به رستم، تهمينه   اند،روابط عاشقانه 

بيـژن بـه    زال به رودابه،سهراب به گردآفريد،     :كننددر مواردي نيز مردان بازي عشق را آغاز مي        
 )57: 1368امي ،سرّ( .منيژه

هاي مايهها عشق از بندده قورقود هم فقط كتاب نبرد و جنگ نيست مثل ساير حماسه
 .رك ديـد يـه بـه تـوان در داسـتان بامـسي   هاي آن را مـي نمونه .ي اين داستان حماسي است   اصل

با اينكه از ابتدا بنا به قراري نامزد بامسي بود ولي آنچه آنها ) bay bijan(بيجنچيچك دخترِ بي
را به هم رساند جريان آشنايي آنها هنگام شكار بود كه باعث جوشش جريانات عاشقانه ما بين      

  .نمونة ديگر عاشق شدن دختر ملك كافور بـه بامـسي در قلعـه هنگـام اسـارت بـود                    .ا شد آنه
بـه قـان   ) saljan(و جريان دلباختگي دختر ملك تكور به نـام سـالجان     ) 67: داستان سوم  :رك(

 )139:داستان ششم :رك( .تورالي در ميدان نبرد با حيوانات وحشي است
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 عفو و گذشت : 17

اخلاقي پهلوانان حماسه گذشت از گنـاه گناهكـار و بخـشيدن            يكي ديگر از سجاياي     
در شاهنامه سياوش پس از ديدن آن همه بيداد از سودابه چون شاه فرمان بردار كردنش    .اوست
 )داستان سياوش :رك( .خواهد تا سودابه  را نكشددهد از وي ميرا مي

پـسر  ) yaltajuk(يالتـاجوق ك بـا اينكـه از       رهيـه در داستان سـوم دده قورقـود هـم بامـسي بـه            
 ،توانست او را بكـشد    گذرد و در حالي كه مي     خيانت ديده از خون او در مي      ) yalanji(يالانجي

 )99:داستان سوم(. شوداز اين كار منصرف مي
 

 فرزندكشي :18

نـوش  .گـذارد بدعت فرزندكشي در شاهنامه را رستم با كشتن فرزند خود سهراب مـي            
 .ميردشود و ميدرگيري با سپاهيان پدر زخمي ميزاد فرزند مسيحي كسري در 

 ،اي كه وي به نام پسرخسروپرويز ضرب كرده است        هچون نامه بهرام چوبين همراه سكّ              
 ـ به پسرش بدگمان شده فرمان قتل وي را صادر مي         ،رسدبه دست هرمز شاه مي     ا فرزنـد  كند ام

 )450 :1368امي،سرّ( .يابدآگاه شده و از مرگ نجات مي
      خانل دده قورقود هم ديرسهدر داستان او)dirsa khan (هـايي كـه همراهـانش در     با دروغ

زند و بـه خيـال      شود و در شكار تيري به او مي       گويند به وي بدبين مي    مورد بوغاچ پسرش مي   
 )36: لداستان او :رك( .يابدكند ولي او از مرگ نجات مي آنجا رها مي،اينكه مرده است

 

 كشته شدن اسب پهلوان در ميدان جنگ :19

اين مورد در شاهنامه فراوان است مثل كشته شدن اسب طوس و گيو و بيـژن بـه تيـر                 
روز  در دده قورقـود هـم دشـمن وقتـي از حملـه او     ) uruz(فرود و در داسـتان اسـارت اوروز      

اسـيرش  ،   آنگاه كه وي بي اسـب مـي شـود          ،زند ناچار اسب او را با تيري مي       ،كندوحشت مي 
 )109:  داستان چهارم:ك.ر( .»جنگجو بي اسب اميد ندارد« .كنند مي
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 مبارزه پهلوانان در كودكي با حيوانات وحشي و شكست آنها: 20

شـود و   رستم هنگامي كه هنوز كودكي بيش نيست وقتي پيل بزرگ زال از بند رها مي              
ا آن را ندارد،گرز نياي خود ،سام رود كه كساني را هلاك كند و كسي ياراي برابري ب        بيم آن مي  
داسـتان كـشتن رسـتم ديـو      :رك( .آوردكوبد و او را از پاي درمـي دارد و بر سر او ميرا بر مي  
 )128: 1ج سپيد را،
 ل كتاب دده قورقود هم، پهلواني به نام بوغاچ وقتي با دوسـتانش در ميـدان،               داستان او در       

 .بردكند و به سوي كودكان يورش مي      زنجير خود را پاره مي    » بابينديرخان«كند گاو نر    بازي مي 
 )33: لاو  داستان :ك.( .آوردكنند ولي بوغاچ با مشتي گاو نر را از پا درميديگران فرار مي

 

 نبرد با موجودات اهريمني آدم خوار: 21
ي هانشانه .ها مرسوم بوده است   آدم خواري در مراحلي از تاريخ ميان برخي از جامعه         «
تمثيـل ديوهـاي    .ها از جمله ايران پيدا كرد     تاي ملّ اي فولكلوريك پاره  توان در افسانه  آن را مي  

  اك ماردوش از بازتـاب ايـن دلهـره و هـراس عمـومي در ناخودآگـاه جمعـي                  آدمخوار و ضح
 )69: 1381فرآذين،( ».باشدمي

گـوز بـه    تپـه .ي شده م متجلّ گؤز دده قورقود ه   اين دلهره و هراس عمومي در داستان تپه                
خورد و مردم براي در امان ماندن از حملات گيرد و ميها را مي  انسان،كندقوم اوغوز حمله مي

 او هـر روز شـصت انـسان از بزرگـان قـوم اوغـوز       ؛گيرند با وي وارد گفتگو شوند  تصميم مي 
 گوسـفند و دو     500و  شود دو انسان    خواهد تا ديگر به آنها حمله نكند ولي عاقبت قرار مي          مي

آشپز براي طبخ آنها در اختيار وي بگذارند و بر اين قرار هر روز دو انسان خورشـت وي بـود           
   )171ص(. شودولي عاقبت به دست باسات كشته مي

ط دو پهلواني است كه به گؤز با ضحاك كشته شدن آنها توس    از نكات مشابه سرنوشت تپه          
  .ط گاو برمايه يكي باسات توسط شير و ديگري فريدون توس،انددست حيوانات پرورده شده

 نيايش و ياد كرد خدا كارساز پهلوان :22

 )554: 1368امي،سرّ(. نيايش كردن از كردارهاي شايع حماسه است«
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  او در  ؛مين خوردن در برابر سـهراب      پس از ز   ،ها نيايش رستم است    يكي از اين نيايش   
 ) داستان سهراب:ك.ر(او را پيروز گرداند خواهد ين نيايش از خداوند ميا

بارد و بسياري از مردمان يا نيايش اسفنديار در هفت خان وقتي سه شبانه روز برف مي
كنند و از خـدا  آيند اسفنديار با تمامي سپاهيان دست به آسمان بلند مي         و ستوران از پاي در مي     

 )829: 2 اسفنديار،ج هفت خان:ك.ر( .خواهند تا برف از باريدن باز ايستدمي
در مقابـل   )begil(پسر بگيل)emran(در داستان نهم كتاب دده قورقود هم وقتي عمران   

طلبـد و خـدا او را يـاري         دهد از خدا كمك مي    جنگجوي دشمن تاب مقاومت را از دست مي       
 )194ص(. شوددهد تا بر دشمن پيروز ميمي

شود با يادكرد خدا از مرگ ميآت هم وقتي در دست تپه گؤز  درون گنبدي اسير     باس
 )178:  داستان هشتم:ك.ر( .كندرهايي مي يابد  و خدا بر او گشايش حاصل مي

 

 هيبت و تنومندي پهلوانان: 23
 :راندد افرادي استثنايي هستند و داراي هيبتي و عظمتي فوق تصوپهلوانان از همان بدو تولّ    

 به رسـتم همـي داد ده دايـه شـير          

 ـ     د سـوي خـوردني    چو از شير آم

 بدي پنج مـرده مـر او را خـورش         

          

 كه نيروي مرد است و سرمايه شـير       

  گوشـت پروردنـي     از شد از نان و   

 بماندنـــد مـــردم از آن پـــرورش

  )126: 1ج داستان زادن رستم،(            

 :يا سهراب
 يك سال بود   ماه شد همچو   چو يك 

ساله شد زان زمين كس نبود                  چو ده 

          

 بــرش چــون  بــر رســتم زال بــود 

ــود  ــرد آزم ــا او نب ــت ب ــه يارس  ك

 )232 :داستان زادن سهراب(             

مند ها از اين ويژگي شگفت انگيز بهره      پهلوانان دده قورقود و  پهلوانان تمامي  حماسه        
 .هاي يك ملت در وجود او و با حضور او تجلي يابد هستند تا آرمان

هايش هفت بار دور گردنش  اش از چرم گاو نر بود و سبيلپوشش گهواره) kara gun(قاراگون
دوختنـد  اوروز قوجا كه اگر از پوست شصت بره دو ساله برايش پوستين مـي       .تاب خورده بود  
هـايش را    ساختند گوش اگر از پوست شش بره كلاهي مي       .رسيدهايش هم نمي  نهايت به پاشنه  

 )122:هارمداستان چ:رك(. پوشاندنمي
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 نتيجه گيري

 ـ        -1 ا هـر قـدر بيـشتر بـه بررسـي آنهـا             اين اساطير قهرماني از حيث جزئيات متفاوتند ام
 آنهـا يـك الگـوي      ةهم ـ .هاي ساختماني آنها پي مي بريم       بيشتر به شباهت   ،پردازيم مي

 ـ     .جهاني دارند  انـد كـه داراي     افـرادي ابـداع شـده      هـاي يـا    ط گـروه  هرچنـد كـه توس
 .تي هستندهاي متفاو فرهنگ

و كهـن   ) 4(بايد پذيرفت كه بر اسـاس توضـيحاتي كـه يونـگ از ناخودآگـاه جمعـي                 -2
ي از  آدميان وجود دارد كه شكلهاي خاصةي در ذهن هم  هاي عام  داده ويژگي  )5(الگوها

در ايـن دو حماسـه پهلوانـان        .ها ايجاد مـي كنـد      الگوهاي اساطيري را در همه فرهنگ     
 . دهد ه از ناخود آگاه جمعي بشر خبر ميبرخوردارند كهاي مشتركي  داستاني از ويژگي

تـوان بـا     لوانـان ايـن دو حماسـه تـا حـدودي مـي            حقيقت با سنجش كردارهاي په    در
 .محتويات نا خود آگاه بشر آشنا شد

هاي اخلاقي و انـساني والايـي در اكثـر        جهان بيني و همچنين ارزش     ،رلي نوعي تفكّ  و -3
و  هاي غربي نيست   شود كه در پهلوانان حماسه     ه مي پهلوانان شاهنامه ودده قورقود ديد    

قهرمانـان حماسـي يونـان       .ر است از فرهنگ شرقي حاكم بر اين حماسـه هـا           اين متأثّ 
همتـاي   هركـول قهرمـان بـي    .شكنند هاي خويشند و به آساني در هم مي         هوس ةبازيچ

د و آشـيل    بـر  هاي پهلـواني را از يـاد مـي          ارزش ةكند و هم    زنان در بر مي    ةيونان جام 
پهلوان نامدار ايلياد به خاطر كنيزي بي ارزش و رنجشي كودكانه از سـپاه يونـان قهـر                  

 و دوست دلبنـدش را بـه كـام    برد  از هم پاشيدگي به پيش ميةكند و آن را تا آستان  مي
 .ولي رفتارهاي پهلوانان اين دو حماسه شرقي معقول و ستودني ست .كشاند مرگ مي
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 :ها يادداشت

 ـ      ةواژ -1  تـا حـدودي متفـاوت در محـاورات      ه بـا مفـاهيمي     دستان و بوي امروزه نيز البتّ
در معاني از پيش خود حـرف در آوردن يـا           » دستان«. مردم آذربايجان معمولند   ةمرّروز

در معاني داستان حماسي و سخنان خود سـتايانه         »  بوي«سخنان غير قابل باور گفتن و     
 )151: 1381فر آذين،(. به كار مي رود

اي بودند كه به دو شاخه اصـلي          يك كنفدراسيون بيست وچهار قبيله     رك هاي اوغوز  ت -2
هـاي حماسـي     در افسانه؛شدند تقسيم مي) uch okh( و اوچ اوخ)Boz okh( بوز اوخ

ــوز اوخ، ــوز ب ــاش اوغ ــي( )tash oghuz(ت ــوز بيرون ــوز و اوچ اوخ، )اوغ ــچ اوغ  اي
)ich oghuz( )240: 1379يري اكبري،حر(. شدند ناميده مي )اوغوز دروني( 

3- deli        ولي ايـن كلمـه مـورد اسـتعمال          .در زبان تركي آذربايجاني به معني ديوانه است
درست همانند مـورد اسـتعمال آن در         .دهد م دارد كه دقيقا معني ديوانه نمي      ديگري ه 
 ة ماننـد حماس ـ   ،مبـارزه طلـب اسـت      ،ان كه تقريبا بـه مفهـوم شـوريده سـر          اين داست 

و هفـت    هفت وبه روايتي هفتصد    و هفتاد و   غلي به روايتي هفتصد   كور او « اوغليكور
 )75: پاشا افنديف(. داشت)deli(و به روايتي ديگر هفتاد و هفت دلي 

كه در عميق ترين سطح رواني جاي دارد براي فـرد     »ناخود آگاه جمعي  «از نظر يونگ     -4
 ـ       ؛ناشناخته است   شخـصي  ة زيرا نه فرد خود آن را كسب مي كنـد و نـه حاصـل تجرب

بلكه فطري و همگاني است و بر خلاف روان فردي برخوردار از محتويـات يـا        . است
 ةاز اين رو زمين .رفتارهايي است كه كم و بيش در همه جاي و همه كس يكسان است        

       تي فوق فـردي اسـت و در هـر يـك از مـا            مشتركي را تشكيل مي دهد كه داراي ماهي
 )54: 1381اميني،(. وجود دارد

ه در روان آدمـي  ات ناخود آگاه جمعي انـد كـه بـالقو   ونگ كهن الگوها محتوياز نظر ي  -5
 يا به ؛موجودند و به سبب انگيزه هاي دروني يا بيروني در خود آگاه پديدار مي گردند   

ي كهن الگوها عبارتنـد     به طور كلّ   .تر خود را به خود آگاهي مي شناسانند        عبارت دقيق 
 )همانجا( .ر روان آدميستات نمونه وا مظاهر و تجليةاز هم
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١-  و مرگ پهلوانان در شـاهنامه، انتـشارات  تـوس،    زندگي  د علي،اسلامي ندوشن، محم
 .چاپ سوم

تحليل اسطوره قهرمان در داستان ضـحاك و فريـدون بـر             ،)1380 (رضا،دمحم اميني، -٢
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لعزبدفتري،نشر قطره،چاپ او.  
 از رنگ گل تا رنج خار،شركت انتشارات علمـي و فرهنگـي،            ،)368 (امي قدمعلي، سرّ -٧

لچاپ او.  
٨- نشر آشينا اي بر بررسي دده قورقود،مقدمه د سلامت، ميرعلي،سي. 
 .سرايي در ايران، چاپ خودكار ايران، حماسه)1324 (ذبيح االله، صفا، -٩
نـشر   ، پژوهشي در اسـطوره دده قورقـود شـاهكار كهـن،           )1381 (جوانشير، فرآذين، -10
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لچاپ او. 
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 . انتشارات آن-ات حماسيادبي -،)1381(، فتح االله كشاورز، -13
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